
  
  
  
  
  
  
  

  در زبان فارسی» همیشه«قید زمانِ 
 

  )دانشیار دانشگاه تهران(محمّدرضا ترکی 
  
  

دربـارۀ ایـن قیـد در . ان فارسـی اسـتیکـی از قیـدهای مفـرد زبـ همیشـهقید زمان  :چکیده
ایم به کمـک  در این مقاله کوشیده. های دستور اطلاعات کلّی و مجملی بیان شده است کتاب

هـا و کاربردهـای  شواهد متعددی از نظم و نثر فارسی، از منظر دستور تاریخی زبان بـه دلالت
و جمـلات  ها یم آن را در ساختمعانی و مفاهمتنوّع این قید در متون دیروز و امروز بپردازیم و 

گشـا از  ای از نکـات قابـل طـرح و گره مناسـبت، بـه پـاره ضـمناً، بـه. مختلف توضیح بـدهیم
مشکلات برخی متون فارسی، از جمله ابیاتی از حافظ که ازلحاظ کاربرد این قید محل بحـث 

چـه در مـورد بـدیهی اسـت آن. ایم ای کـرده نیـز اشـارهاست نظران قرار گرفته  و مناقشۀ صاحب
 همیشگیو  دائمو  پیوستهو  هموارههای معنوی آن مثل قیدهای  بیان شده در باب معادل همیشه

  .ندک مینیز صدق مانند اینها  و
  

  .دیوان حافظقید زمان، همیشه، همیشگی، مشکلات  :ها کلیدواژه
 

  مقدّمه. ١
. رد زبان فارسی اسـتیکی از قیدهای مف ،م، همواره، پیوستهئبه معنی دا هَمیشهقید زمان 
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 hamēšak ایـن قیـد از واژۀ  آمده است، شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشهبر اساس آنچه در 

معلوم  mēšakاشتقاق . -mēšakو  -hamدر فارسی میانه گرفته شده که خود ترکیبی است از 
رده معنـی کـ» همـواره، همیشـه«کـه دارمِسـتِتِر آن را   -mištiنیست و شاید به لغت اوستایی

نیـز قـس (مشتق دانسته اسـت   -hamaišyakaرا از فارسی باستان  همیشهزالِمان . مربوط باشد
  ).)٢٩٠٩-۵/٢٩٠٨ دوست، حسن ←(] hmyšg ]hammēšag فارسی میانۀ تُرفانی

که خواهد آمد، مفاهیم  ها و جملات گوناگون، چنان این قید بسته به کاربرد آن در ساخت
ید در بستر تاریخ زبان فارسـی دچـار تحـوّلات گونـاگونی شـده این ق. رساند مختلفی را می

یافتند که امروز منسوخ شده و  ای از آن درمی که خواهیم گفت، معانی است و پیشینیان، چنان
که گاه مانند دیگر قیدها در معنی ــ اما آنچه از کلّیت این قید  ،در زبان امروز کاربردی ندارد

  . شود نوعی دوام و پیوستگی است افت میدری ــ رود صفت نیز به کار می
ــایی  بی ــوّل معن ــه تح ــوجّهی ب ــهت ــ همیش ــتر ت ــث در بس ــاه باع ــی گ ــان فارس اریخ زب
نظرهایی در فهم سخن پیشینیان شده و درک سخن آنان را برای کسـانی کـه از منظـر  اختلاف

 ،ظ شـیرازیاز جملۀ این پیشینیان حاف. نگرند دشوار کرده است زبان معیار امروز به متون می
  .سرا و عارف بزرگ قرن هشتم هجری است سخن
  
  در متون فارسی »همیشه«های  کاربردها و دلالت. ٢

دوام و «قیـد زمـان یـک معنـی اصـلی و کلّـی دارد کـه همانـا عنوان  بـه همیشه گفتیم که
است، اما بسته به اینکه این قید در چه سیاق و ساختاری قرار گرفته باشد، معـانی  »پیوستگی

  :توان به آنها اشاره کرد شود که به شرح ذیل می ختلفی از آن دریافت میم
  

  ه قید برای جملات موجبۀ کلّی ٢-١
. رود ، چه در فارسی امروز و چه در متون کهن، اغلب در سیاق مثبت بـه کـار مـیهمیشه

ت این قید فقط در سیاق عبارات مثبـ اند هغلبۀ این کاربرد در حدّی است که برخی گمان کرد
  :رساند این کاربرد دوام و استمرار ایجاب را می. رود کار می  به
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  )٢١: ١٣۶٣ ناصر خسرو(  .لشکری از آنِ سلطان آنجا نشسته باشد همیشه .١
  )٧۴: ١٣۵۶ بیهقی(  .  ایم و در این روزگار بسیار غنیمت است از وی راستی دیده همیشه .٢
  )٧٣: ]تا بی[ حافظ(  گون باد لهاله لاـس رویت همه   در فزون باد همیشهحسن تو  .٣

  

نکتۀ ظریفی کـه در اینجـا . مراد از مثبت بودن سیاق، ایجابی بودن مضمون عبارت است
باشد رفته  کار  بهدر سیاق مثبت و ایجابی  همیشهاین است که برای اینکه  کردباید بدان توجّه 

شامل مواردی نیز وضوع این مبه کار برود، بلکه  فعل مثبتهمیشه ضروری نیست که در کنار 
فعـل  مانند اینها، و مگرو  جزهمچون ، واسطۀ حضور عواملی مثل ادات استثناء شود که به می

  :رفته در عبارت معنای ایجابی یافته باشد؛ نظیرکار منفی به
 

  )٢٩١: ١٣۴١ بلعمی(  .  جز سخن نیکو نباید گفتن مردم زبان نگاه باید داشتن و به همیشه .۴
 

دلیل نفـی در  ، بـه جز بـهاثر حضـور ادات اسـتثنای بر نباید گفتنت فعل منفی در این عبار
رفتـه  کـار  بـهدر آن در سـیاق مثبـت  همیشـهبر این اساس قید . نفی، معنی مثبت یافته است

  .شود که انسان همیشه باید سخن نیکو بگوید است، نه منفی و مفهوم عبارت این می
 

  )٧/٢٩٢: ١٣٨۶ فردوسی( جز شادی از روزگار بهنبیند   د اومیدوارـخردمن همیشه. ۵
 

به جمله مفهوم ایجابی بخشیده است؛ یعنی انسان  نبینددر کنار  جز بهدر اینجا نیز حضور 
در سیاق ایجـابی و  همیشهبنابراین مراد از کاربرد . بیند بین همیشه شادی می خردمند و خوش

طبعاً وقتی دو منفی یا . ت نه فعل مثبتمثبت کاربرد آن در مفهوم منطقی ایجاب و اثبات اس
بـا اینکـه در  ،همیشهشود و قید  گذارند مفهوم جمله مثبت می ر یکدیگر اثر میبدو ادات نفی 

. کـردخواهـد دلالـت بر ایجاب کلّـی و اسـتمرار ایجـاب است، رفته  کار  بهکنار فعل منفی 
موجبۀ کلّیه است و بـر  که گذشت، یک قضیۀ در سیاق مثبت، چنان همیشهمضمون قید زمان 

  .شمول حکم و فراگیر بودن مضمون جمله دلالت دارد
  

  »زهرگ«قید جملات سالبۀ کلّیه و به معنی  ٢-٢
 کار  بهدر سیاق منفی ــ که قید دوام و پیوستگی است ــ  همیشـهدر سخن پیشینیان گاهی 
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  :واهد بودخ هرگزشود و به معنی  که در این صورت باعث استمرار سلب میاست رفته 
 

 نیاســـاید از جســـتجوی همیشـــه.۶
 

 ساله هرجای رنگ است و بـوی همه
 

 
  )٢/۵: ١٣٨۶ فردوسی(

  

 گر بایدت که قبلـۀ آزادگـان شـوی.٧
 

 چو گردون وفا مکـن همیشهبا ناکسان 
 

 
  )۵٨١: ١٣۴١جبلی ( 

  

عیـد و  روز. روزه نبود، یعنی روزۀ وصال حـرام اسـت همیشههرکه پیوسته روزه دارد، وی را  .٨
  )۵٢: ١٣۴٩ الاخبار شهاب شرح فارسی(   .روزه مباشید  به همیشهایام قربان 

  )۴٣٢: ١٣۴١ نسفی( .حال نباشند، بعضی در وقت گل فروریزند  یک همیشهبرگ و گل و میوه  .٩
 

کشد و  از جستجو و تکاپو دست نمی هرگزاین است که ) ۶(در مثال طبعاً مقصود فردوسی 
گـاه  چون وفاداری با ناکسـان جفاکـار هیچ ،با ناکسان وفا نکن هرگزوید که خواهد بگ می جبلّی

 هرگـزنگیرید و  1روزۀ وصال هرگزروشنی مقصود این است  نیز به) ٨( در شاهد. پسندیده نیست

یم کاملاً واضح اسـت کـه ا هاز نسفی آوردکه ) ٩(مثال در . در روز عید فطر و قربان روزه نباشید
بـر یـک حـال نیسـتند؛  هرگزاست و مقصود آن است که برگ و گل و میوه  زهرگبه معنی  همیشه

کـدام از  در هیچ در سـیاق نفـی همیشـهبدیهی است که ذکـر . ناموس خلقت است چون تحوّلْ 
  .سالبۀ کلّیه به موجبۀ جزئیه تبدیل شود ۀشاهدهای مورد استناد موجب نشده که قضی

بـه دلیـل آمـدن در سـیاق  همیشـهحافظ نیز رسد که در این بیت بسیار مشهور  به نظر می
  :است هرگزمنفی به معنی 

 

  دارنــد از آن بــه دیــر مغــانم عزیــز مــی.١٠
 

 در دل ماست همیشهکه آتشی که نمیرد 
 

  )١٧: ]تا بی[ حافظ( 
 

                                                            
اند مقصود روزۀ کسی است که نیت کند از  هنگام سحر تا  برخی گفته. فقها اختلاف وجود دارد در تعریف روزۀ وصال در میان .١

اند مراد روزۀ کسی است که قصـد کنـد دو روز  داری بپردازد، و برخی گفته سحر روز بعد، بدون افطار در وقت اذان مغرب به روزه
یک تردیدی در این ندارند  هرحال، هیچ به. اند روزۀ وصال شمرده درپی بدون افطار روزه بگیرد، و برخی هر دو عمل را مصداق پی

آمده،  الاخبار شهابکه در عبارت  فقها روزه گرفتن در عید فطر و قربان را نیز، چنان. که چنین عملی هرگز پذیرفته و مشروع نیست
 )١/١۵۵: ١٣۶٧محقّق حلّی  ←. (دانند مباح نمی
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مغـان و  در دیـر: ذکر شد، این اسـت همیشهمعنی سخن حافظ، با توجّه به معنایی که از 

میرد و برای مغان مقـدّس اسـت  نمی هرگززیرا آتشی که  ،دارند می ستایندگان آتش مرا گرامی
  . در جان ما افروخته است

در آثـار  همیشـهالبتّه شارحان امروزی حافظ به ایـن دلیـل کـه بـه ایـن کـاربرد و مفهـوم 
 نمیردقید  همیشهآنان معتقدند که . اند، نظر دیگری دارند پیشینیان عنایت لازم را مبذول نکرده

  . ماست دل دربلکه مربوط است به نیست، 
  :نوشته است )٢۴٣: ]تا بی[( دیوان حافظغنی در حواشی خود بر 

 

همیشه در دل ماسـت، زیـرا : که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست باید خواند :قرائت شعر
آقـا : گـوییم شـود، یعنـی مـثلاً می در سیاق نفی مبدّل به سالبۀ جزئـی می) کلّی(لغت همیشه 

کنـد کـه گـاهی  آتشی که همیشـه نمیـرد افـاده می. ه در منزل نیست؛ یعنی گاهی هستهمیش
که آتشـی : باید خواند. کند که گفتیم کلّی در سیاق نفی افادۀ جزئیت می طوری میرد؛ زیرا به می

  .که نمیرد، همیشه در دل ماست
 

باشـد؛ زیـرا  دنمیر تواند قید فعل  نمی همیشهمقصود این مصحّح دیوان خواجه این است که 
کنـد؛ مـثلاً  وقتی در سیاق نفی بیاید افادۀ جزئیت می ،با اینکه مفهوم کلّی دارد همیشهقید زمان 

، بدین معنی خواهد بود کـه او گـاهی »آقا همیشه در منزل نیست«: گوییم وقتی در تداول عرفی می
بگیریم  نمیردفظ قید را در سخن حا همیشهدر منزل حضور دارد و گاه حضور ندارد؛ بنابراین اگر 

شـود  رود و معنی سخن ایـن می شود و کلّیتی که مدّ نظر شاعر بوده از میان می نقض غرض می
را مربوط بـه در دل بـودن  همیشهای نیست که  میرد در دل ماست؛ لذا چاره که آتشی که گاه نمی

  .که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست: آتش بگیریم و بخوانیم

گونـه  بر اساس همین نگـاه بیـت را این )٣۴: ١٣۶۶( دیوان حافظر حواشی بر ر دخطیب رهب
ناپذیر عشـق  دارند که آتش خاموشـی در محفل عارفان و عاشقان حق از آن مرا گرامی می« :است  معنی کرده

 همیشـهبعضی ممکن اسـت « است  بر آن )١/٢٠۵: ١٣۶٨( و خرّمشاهی »همیشه در دل ما افروخته است
به کار می  هرگز چه با فعل منفی. این برداشت درست نیست. بگیرند نمیردمتعلّق به  در دل ماستق به را که متعلّ 

  .)جا همان( ستا  درستی مطابق با خوانش مرحوم غنی دانسته و این قرائت را به »همیشهرود نه 
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: اسـتاین لَخت یک خوانش درست بیش ندارد و آن ایـن « نیز )٢/١٠٢١: ١٣٨٩( به نظر حمیدیان

  1.»که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست
 نمیـردمتعلـق بـه  همیشـهاند که قیـد  شناسان گرامی برآن بدین ترتیب این استادان و حافظ

بـه پـارۀ  همیشهکه ارجاع کرد اما باید توجه . نیست و ارجاع آن به فعل منفی مزبور خطاست
رو  وعی نـاروانی در خـوانش روبـها نعلاوه بر اینکه بیت را ب ،در دل ماستدوم مصراع، یعنی 

شود، زیـرا بـا  لیف آن هم میأباعث ضعف ت ،کند و با منطق عبارت چندان سازگار نیست می
جای  نیست و اگر حافظ به همیشهرساند دیگر نیازی به قید  که استمرار را می نمیردوجود فعل 

هیچ مشکلی پـیش  ازلحاظ معنی »که آتشی که نمیرد در دل ماست«گفت  عبارت کنونی می
کردن حشو و تصحیح وزن بیـت  در بیت تنها به کار پر همیشهاین اساس، وجود  بر. آمد نمی
  !آید و بس می

شک برای حلّ مشـکل بیـت  فرمودند بی ها توجّه می شناس به این نکته اگر استادان حافظ
  :انداختند خود را به زحمت نمی

فقط با فعل مثبت به کـار  همیشهسی امروز در دستور تاریخی زبان فارسی و نیز فار )الف
در  همیشـهپیش از این به مواردی اشاره شد و ذیلاً به چند مورد دیگر بـرای کـاربرد  .رود نمی

  :کنیم کنار فعل منفی اشاره می
 

 جز از میزبـانی مکـن همیشه.١١
 

 بر این باش و پالیزبـانی مکـن
 

  )۶/۵: ١٣٨۶فردوسی (

 بــاد ز پیروزگـر آفـرین بـر تـو.١٢
 

 مگـر شـاه و راد همیشهمبادی 
 

)٨/۵ همان(
 

                                                            
عقیـده اسـت، در مـورد سـخن  ه با مرحوم غنی در مورد قرائت بیـت و مـدلول آن همضمن اینک) ٢/١٠٢١: ١٣٨٩(حمیدیان  .١

قاسـم : این استاد گرامی سخن مرحوم غنی را وارونه دریافته و نوشته اسـت. انگیزی شده است مرحوم غنی دچار بدفهمی شگفت
آقـا همیشـه در : زنـد د و در توجیه آن مثال میدان می) ابهام ساختاری: قول امروزیان  به(غنی لخت دوم را از قبیل اختلاف قرائات 

آن مرحـوم قـدری ). ٢٣۴: ها یادداشـت(میـرد  کند که گاهی می آتشی که همیشه نمیرد افاده می. منزل نیست، یعنی گاهی هست
. که آتشی که نمیـرد، همیشـه در دل ماسـت: تکلّف ورزیده است، چون این لخت یک خوانش درست بیش ندارد و آن این است

 . ماند یا به گفتۀ خواجه آتشی است که بر شعلۀ او خندد شمع میرد به مزاح بیشتر می شی که گاهی میآت
 .در نحو قدیم زبان فارسی و امروز باشد همیشهرسد همین بدفهمی هم ناشی از توجّه نکردن به کاربردهای متفاوت  به نظر می
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آورده  مبـادیو  مکـنرا در سیاق افعال منفـی  همیشهشود حکیم طوس  که ملاحظه می چنان

وجود وجود افعال منفی یادشـده، بـه  تر گفتیم، در ابیات فردوسی، با که پیش البتّه، چنان. است
نان مثبت اسـت، زیـرا نفـی حاصـل از سیاق عبارت همچ مگرو  جزدلیل حضور ادات استثناء 

  . ها را ایجابی کرده است جمله ،نفی واسطۀ نفی موجود در استثناء خنثی شده و نفیِ  افعال به
در  همیشـهکه شواهد آن گذشـت، در متـون معتبـر فارسـی  در موارد متعددی، چنان )ب

ت منحصـر در اسـ هرگزای که به معنی همیشهشواهد . آمده است هرگزسیاق منفی و به معنی 
توان استناد کـرد و  آنچه یاد شد نیست و در صورت لزوم به موارد بیشتری نیز در این زمینه می

بر ایـن اسـاس نگرانـی مرحـوم غنـی از اینکـه ذکـر . به هر گونه تردید در این زمینه پایان داد
  .نداردکند نیز وجهی  در سیاق منفی قضیۀ سالبۀ کلّیه را به موجبۀ جزئیه مبدّل می همیشه

هـای لغـت رایـج و در  حتـی در فرهنگ همیشهکه این معنی توجه این است جالب نکتۀ 
، با این توضیح که این معنـی در فارسـی امـروز منسـوخ فرهنگ فارسی معیندسترس، مثل 

 .)معین، ذیل واژه ←(شده و کاربردی ندارد، آمده است 
را بـه  همیشهبحث بپذیریم و  بارۀ بیت موردپژوه را در نیم سخن استادان حافظفرض ک )ج
  :در این بیت حافظ چه باید بکنیم همیشهنگیریم، با کاربرد  هرگزمعنی 

 

 مــزن لاف زلــف دلبنــدان همیشــهدلا .١٣
 

 ؟چو تیره رای شوی کی گشـایدت کـاری
 

  )٣٠٩:]تا بی[حافظ (
 

یـد داشـت توان گرفت؟ بنابراین تردیدی نبا می هرگزرا در این بیت جز به معنی  همیشهآیا 
بـه کـار بـرده  هرگزرا به شیوۀ بسیاری از گذشتگان در سیاق منفی و به معنی  همیشهکه حافظ 

ترین حالت ازلحاظ زبانی و معنایی در بیت مورد بحث از حافظ همین است  است و طبیعی
  .باشد و آن را نفی کلّی کرده باشد نمیردقید فعل  همیشهکه 

در شعر حافظ و دیگر متـون بـه  همیشههدی که در زمینۀ کاربرد همه و با وجود دلایل و شوا با این
دیدگاه آنـان را در مـورد بیـت مـورد بحـث، و شناس  توانیم نظر استادان حافظ آوردیم، می هرگزمعنی 

یک احتمال، در کنار آنچه یاد شد، بپذیریم تا هم به نظر این اسـتادان گرامـی حرمـت نهـاده عنوان  به
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  .های متنوّع و مختلف را از شعر حافظ سلب نکرده باشیم ئتباشیم و هم امکان قرا

آمـده  هرگزدر شعر حافظ و برخی از متقدّمان گاه به معنی  همیشهبر اساس آنچه گذشت، 
  .و دلالت بر سالبۀ کلّیه و نفی کلّی مضمون سخن دارد

  
  قید جملات موجبۀ جزئیه و به معنی گاهی ٢-٣

رود  ر تداول امروزی، گاه در سیاق منفی به کار مـیچه در سخن پیشینیان و چه د ،همیشه
این کاربرد همان مفهومی است که در سخن مرحوم غنـی . کند میو دلالت بر موجبۀ جزئیه 

  :کنیدها توجّه  به این مثال. در ذیل بیت حافظ نیز بدان اشاره شده بود
 

  )٣/١۴٩: ١٣٧٨جوینی (   .ظاهر نباشد همیشهامام . ١۴
  

 بازآیــد همیشــهکــه نخواهــد .١۵
 

 سـار سـبو به سلامت ز چشمه
 

  )۵٠٣: ١٣۴۴یمین  ابن(

  .اسباب تنعّم از حلال به دست نتواند آوردن در شبهه افتد همیشههرکه کراهیت دارد و  .١۶
  )١٣۵: ١٣۴۵ بحرالفوائد(    

 

امـام همیشـه ظـاهر «شود که مقصـود از اینکـه  وضوح دانسته می از دقّت در عبارات بالا به

در یمـین  و عبارت ابن »امام گاهی ظاهر است«ای است در معنی  قضیۀ موجبۀ جزئیه »نباشد
و  »دآیـ گاهی سبو به سـلامت بـاز می«که مضمون یک مثل سائر است نیز یعنی ) ١۵(مثال 

اسـباب تـنعّم از حـلال بـه دسـت نتوانـد  گـاههرکـه «نیز بدین معنی است کـه ) ١۶(جملۀ 
 شـبههدر «ند اسباب تـنعّم از حـلال را بـه چنـگ آورد دیگـر ، چون اگر پیوسته نتوا»...آورد
  !بلکه دچار حرام آشکار خواهد شد »افتد نمی

صـورت  ویژه به ای نیز هنوز استعمال این قید زمان، بـه در فارسی امروز و عبارات محاوره
  :در سیاق منفی رواج دارد» همیشۀ خدا«

 

  .سو نیست  که باد بر یک همیشۀ خدا. دهمراه دار صید مروارید دندان نهنگ را هم به .١٧
  )١/٢١۵: ١٣۶٨-١٣۵٩ آبادی دولت(
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    .  توانست خانۀ داماد زندگی کند که نمی همیشۀ خدا ...پدربزرگ .١٨

  )١/٣٢٧: ١٣۶٨- ١٣۶۶ براهنی(
حـالا : گفـت. او تنهـا بـود همیشـه: گفتم. پیرزن تنهاست: گفت! اِ، موقع ظهری؟: گفتم .١٩

  )۴٧: ١٣۴٨ گلستان(  .همیشه نیست
 

 وزد و اوضاع و احـوال بـه به یک سو می گاهیبیانگر این مفهوم است که باد  )١٧(جملۀ 
توانـد  و به مدّت کوتاه، می گاهیشود که پدربزرگ  دانسته می) ١٨(مثال از . یک منوال نیست 

بـدین . تنهاسـت گاهیاین است که پیرزن ) ١٩(جملۀ در خانۀ دامادش زندگی کند و مفهوم 
فعل منفی دوام آن را از میان برده و مفهوم سالبۀ کلّیه را بـه کردن در  ثیرأبا ت همیشهقید  ترتیب

  .موجبۀ جزئیه بدل کرده است
شـود کـه کـاربرد  و دیروز فارسی آوردیم دانسـته میاهدی که از نثر امروز از دقّت در شو

این موارد سـیاق نفـی در . تواند مفید معنای موجبۀ جزئیه نیز باشد در سیاق منفی می همیشه
کند و جمله بـه  است نقض می همیشهپیوستگی و دوام را که مضمون کلّی کرده، ثیر أقید تدر 

در  همیشـهوم این مفه. است گاهیمعادل  همیشهدر این صورت . شود موجبۀ جزئیه تبدیل می
  . متون گذشته و زبان امروز هنوز رواج دارد

  
  قید جملات شرطیه ٢-۴

رود کـه خـود بـر دو  در سیاق جملات شرطی بـه کـار مـی همیشهگاهی در زبان فارسی 
  .های شرطی منفی شرطی مثبت و جملههای  جمله: اند گونه
  

 اگر پند مـا را شـوی کاربنـد.٢٠
 

 کلاهـت بلنـد همیشهبماند 
 

  )٧/۴۶٠: ١٣٨۶فردوسی (
  

 مـرا دوری از بـرت همیشـهور نیستی .٢١
 

 پیوسته شادی از برِ من دور نیسـتی
 

  )٢/۵٨١: ١٣۴١ جبلی(
  

 در ســیاق منفــی آمــده و) ٢١(در ســیاق جملــۀ شــرطیۀ مثبــت و در  همیشــه) ٢٠(در شــاهد 
 موجبـۀ کلّیـۀشود مضمون هر دو پیوستگی و دوام یـا همـان مضـمون قضـیۀ  که ملاحظه می چنان
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ود و سـرفراز خـواهی بـ همـوارهخواهد بگوید اگر پند ما را به کار ببندی  فردوسی می .است شرطیه

  .از من دور نبودی شادی از من همواره دور نبود پیوستهآن است که اگر جبلّی مقصود عبدالواسع 
همیشه صورت  و به تای شرطیهمراه  در سیاق شرط کاربرد آن به همیشهیکی از کاربردهای 

مثـال بـرای . تواند در سیاق جملۀ مثبت یا منفـی بیایـد نیز میدر این کاربرد  همیشه. است تا
  :مونۀ نخست این ابیات حافظ استن

 

 به بهاران هوا به صفحۀ بـاغ همیشه تا.٢٢
 

 هـزار نقــش نگــارد ز خــطّ ریحــانی،
 

 به باغ مُلک ز شاخ امل بـه عمـر دراز  
  

 شــکفته بــاد گــل دولتــت بــه آســانی
  

 
  )قکو: ]تا بی[حافظ (

 دعــای جــان تــو ورد زبــان مشــتاقان.٢٣
 

 احکه بوَد متّصل مساء و صـب همیشه تا
 

  )۶٨: همان(
  :مثال برای نمونۀ دوم

 

 عـدد آسـمان نگـردد بـیش همیشه تا.٢۴
ـــاد ـــار بارگـــه شـــهریار عـــادل ب  نث

 

 مدد فیض خور نگـردد کـم همیشه تا
ــدم ــاه قِ ــامنِ نصــرت ز بارگ  همــه مَی

 

 )٢٣۵: ١٣٢٠ الدّین اصفهانی جمال( 
 

که هوای بهار در باغ  از خداوند خواسته است تا زمانی) ٢٣(و ) ٢٢(های  مثالحافظ در 
کنـد، یعنـی تـا  ها و گیاهان، نقش و نگارهای فـراوان ترسـیم می به خطّ ریحانی، یعنی با گل

و صـباح  ءهمیشه، گل دولت ممدوح را با زندگانی دراز وی شکوفا سازد و تا زمانی کـه مسـا
  . قرار دهدآیند، یعنی همواره، دعای جان ممدوح را ورد زبان مشتاقان او  در پی یکدیگر می

دعای خود را در حقّ ) ٢۴(در مثال شود،  که ملاحظه می اصفهانی نیز، چنان الدّین جمال
ممدوح به افزون نشدن شمار طبقات آسمان و کم نشدن فیض خورشید کـه هـر دو از امـور 
  .سرمدی و دائمی هستند پیوند داده و بدین ترتیب تحقّق جاودانۀ دعای خود را خواسته است

، چه با جملۀ مثبت، مثل ابیات حافظ، و چه با عبارت منفـی، همیشه تامدلول مضمون و 
در آنهـا بـه کـار  همیشـهالدّین اصفهانی، همچون دیگر جملات شرطی که  مثل سخن جمال

رفته، ایجاب کلّی عبارت و پیوستگی دائمی مقدّم و تالی یا همـان شـرط و جـزای عبـارت و 
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  .تتحقّق پیوستۀ دعا یا نفرین شاعر اس

شـعر در بخـش جملۀ مثبـت و چـه منفـی، همـواره در ، چه با تای شرطیهدر کنار  همیشه
شاعران در این بخش معمـولاً مضـمون دعـای . رود می به کار بیدأدعای تپایانی قصیده و در 

خود را که اغلب جاودانگی ممدوح و دوام ملـک و شکسـت دشـمنان اوسـت بـه یـک امـر 
خواهند تا زمانی کـه ایـن پیوسـتگی وجـود  از خداوند می زنند و همیشگی یا هرگزی گره می

  . ، یعنی تا همیشه، مضمون دعای آنان را مستجاب کند ــ یا نداردــ دارد 
  
  همیشگی ٢-۴-١

کـار رود   به همیشهمعنی جاودانه است، هرگاه در معنی قیدی و معادل   نیز که به همیشگی
توانـد معـانی  منفـی مییـا تن در سیاق مثبت کار رفبه مشمول قواعد یادشده است و بسته به 

  .مورد اشاره را برساند
   :معنی همواره و موجبۀ کلّیه بهــ 

 

  .باشد و آن را بریدن نباشد همیشگیبختان یابند  آن لذّت که نیک .٢۵
  )١۶۵: ١٣٣٨ناصرخسرو (

  : به معنی هرگز و سالبۀ کلّیهــ 
  

 ســـرای ســـپنج مهمـــان را به.٢۶
 

 رواست  نه همیشگیدل نهادن 
 

)٢٠: ١٣٨۶رودکی (
  

. نهادن به دنیا گاهی روا و گاهی نارواست  بدیهی است که منظور شاعر این نیست که دل
که در اینجا در  همیشگیداند، لذا  او دل نهادن به سرای سپنج و ناپایدار دنیا را مطلقاً ناروا می

  .است رگزهمعنی سلب کلّی و معادل   به ،آمده» رواست  نه« سیاق نفی
 

  .باشد یا یک ماه، جادوی یک زمان باشد یا یک روز همیشگیجادوی دوام را نباشد  .٢٧
  )۴٠١: ١٣۴١بلعمی (

 

اسـت و مقصـود رفتـه  کـار  بـهمعنـی هرگـز   در سیاق نفی و بـه همیشگی )٢٧(مثال در 
  .ثیر آن موقّت استأدوام ندارد و ت هرگزنویسنده آن است که سحر و جادو 
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  گاهی و موجبۀ جزئیه معنی بهــ 

 

نماند، حاجت افتاد  همیشگیاست که اشخاص انسانی   تعالی چنان تقریر کرده چون حق .٢٨
  )۴٧٣: ١٣٨٢فخرالدّین رازی (  .که اشخاص بر تعاقب باشند  بدان

 

و  هموارهمعنی   آن را بهتوان  نمیدر سیاق منفی آمده و  همیشگیچون قید  )٢٨(جملۀ در 
مفهـوم عبـارت ایـن . گیـریم و معادل موجبۀ جزئیـه می گاهیرا به معنی  حمل کرد، آن هرگز

  .اشخاص انسانی دوام ندارند و گاهی هستند و گاهی نیستند است که ابدان و
  
  یک نکته. ٣

صورت صـفت نیـز بـه کـار  به قیدهای دیگراز همواره قید نیست و مانند بسیاری  همیشه
 همیشـهکنـد کـه  گفتیم طبعاً در مواردی صـدق می همیشهتمام آنچه در مورد مفهوم . رود می
در  همیشـهکـه ) ٢٩(مانند مثال . صفت یا اسمعنوان  بهباشد نه رفته  کار  بهقید زمان عنوان  به

  :اربرد صفتی دارد، نه قیدیآن ک
 

 در وصل دوروزۀ تـو دل نتـوان بسـت.٢٩
 

 تو جان نتوان بـرد همیشۀوز هجر 
 

 )۵۵١: ١٣۶۶شروانی (

  .صفت است، نه قید دوروزهمثل  همیشهیت این بدر 
  
  خلاصه . ۴
ایـن . رسـاند قیدی است که در معنی اصلی و واژگانی خویش دوام و استمرار را می همیشه  ــ

گونـه اسـت، بسـته بـه جایگـاه آن در  قید به کار برود، که غالباً همیندر جایگاه هرگاه  واژه
  :کند به مفاهیم گوناگونی دلالت می ،های مختلف، اعمّ از نفی و ایجاب و شرط سیاق

در سـیاق جملـۀ مثبـت  همیشـهمضـمون . رود کـار مـی  اغلب در سیاق مثبت به همیشه  ــ
  .کند میهمواره موجبۀ کلّیه است و بر دوام و پیوستگی دلالت 

شـواهد بسـیاری از پیشـینیان و . فقط با فعل مثبت به کار بـرود همیشهچنین نیست که  این  ــ
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  .استرفته  کار  بهتوان نشان داد که این قید در کنار افعال و عبارات منفی نیز  امروزیان می

این . استرفته  کار  به هرگزبرای استمرار نفی و به معنی  ،احیاناً در متون پیشینیان همیشه  ــ
  .تنها در متون کهن دیده شده و در فارسی امروز شاهدی ندارد همیشهمفهوم از 

شـواهد فراوانـی نیـز . اق منفی گاه  نفی دوام و موجبۀ جزئیه اسـتدر سی همیشه مدلول  ــ
توان نشان داد که به بخشی از آنهـا در مـتن  برای این کاربرد در متون کهن و امروزی می

  .ایم اشاره کرده
تواند با عبارت مثبت یا منفی به کار رود که در هر دو صـورت  در سیاق شرط می همیشه  ــ

  .کند میمقدّم و تالی یا همان شرط و جزا دلالت  یهمیشگبر دوام و پیوند 
در دعـای  تـا همیشـهرا در مواردی در سیاق شرط و به شـکل  همیشهگو  سخنوران فارسی  ــ

ایـن کـاربرد نیـز، بـا توجّـه بـه . اند های مدحی خویش به کار برده بید قصاید و سرودهأت
  .یفتدتواند در سیاق مثبت و یا منفی اتّفاق ب شواهد موجود، می

و نیـز  دائمـاً و  پیوسـتهو  همـوارههای آن، مثـل  گفتیم در مورد معادل همیشـهآنچه در مورد 
  .کند صدق می همیشگی

  
 منابع
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